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                ورل ريكُاستعاره از ديدگاه پ  
  

     

                                                               مقدمه
  

 معاصر را دربارة ترين اصحاب تأويل اين مقاله بر آن است تا نظر يكي از برجسته
ادبيات پرداختن يك فيلسوف به موضوعي كه در قلمرو . مفهوم استعاره بيان كند

اگرچه سابقه اين پرداختن را دست كم تا زمان ارسطو . است مي تواند جذاب باشد
ارسطو به معرفي اين اصطلاح پرداخته براي نخستين بار ". مي توان به عقب برد

از معناي اصلي كه است به اسمي ديگر بنحوي استعاره انتقال دادن اسمي ": است
داشته است  يي خود در غرب هم مخالفاناستعاره در سير تاريخ .1"خود دور شود
و تلقي شده  "كاذب"كلامي  ميان منطقيونغرب در استعاره در ". و هم موافقاني

با ترديد  بدانچون آگوستين نيز الهيوني . بلحاظ قضاياي منطقي فاقد اعتبار است
در مخالفت با بي ارزش انگاشتن مي توان جنبشي قوي " مقابل در ".نگاه كرده اند

از نظر او . و آغاز گشتيتاليا به همت ويكُدر ا منشان داد كه از قرن هجدهتعاره اس
است و اقوام ابتدائي از زبان شعري يدار در زبان هاي جديد ميراثي اين پد

و و هامان نيز در همچنين مي توان از كساني چون روس. ميبايستي آن را حفظ كرد
   2 ".شمار حاميان استعاره نام برد

صنايع بديعي  بلكه كلام در غرب نيستتنها مختص بلاغت  هگادين دو ديتقابل ا
   3 .استعاره دارد ان از چنين تجليل و تحقيري دربارةاسلامي نيز نش

به عنوان مثال مي توان از . وجود داشته اند در غرب اين دو ديدگاه تا قرن بيستم
اين موضوع  ةدرباركه  برخي فيلسوفان تحليلي همچون گيلبررايت و راسل نام برد
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مل مي دانست چرا كه را مه قضاياي استعاره آميزراسل مثلا . اتي ابراز كردندينظر
  . حجت و استدلالي يافتآنها براي نمي توان 

درباره استعاره ث شده است دو ديدگاه متفاوت نيز كه باعمسئله ديرينه ديگري 
به زبان اضافه مي است كه ي مقوله اآيا استعاره : كل بگيرد اين پرسش استش

شود و يا اساسا جزئي از ذات زبان است؟ عده اي طرفدار اين هستند كه استعاره 
بوده استعاره  كه از نظر ايشان زبان در اصل فارغ ازرا مضاف بر زبان بدانند چرا 

 4. "ضروره استعاري استلزبان با "ف معتقد است كه لخامگاه ددياما . است
لذا . ه مي كنيمه از انواع استعارات استفادرزبان روزمبراين نگرش ما حتي در بنا

از  ، يكيريچاردز. را فني عجيب و غريب در زبان دانستاستعاره  نمي توان
زبان "زمينة ديگري در رابطه با اين مقوله معتقد است كه در  رأي، نطرفداران اي

ست ا امري ه است حال آنكه زبان علمبوددر آغاز اساساً حاوي احوال قلبي 
    5 ."متأخر

  

  مباني فكري پل ريكور
همواره به صنايع از كساني است كه  ،)1913-2005( فيلسوف فرانسوي ،پل ريكور

يا مي آ .بديعي زبان از جمله رموز و استعارات عطف نظري خاص داشته است
او در اين موارد به  -صرفا ادبي قلمداد كرد؟ هامروزتوان اين موضوعات را 

او را در اين باره  آراءپيش از آن كه . گسترده اي دست يازيده است تحقيقات نسبتاً
  . گيري كنيم شايسته است مباني فكري او را به كوتاهي مورد بررسي قرار دهيمپي

ات گوناگون يمنظومه فكري فيلسوفان فرانسوي اغلب مركب از فلسفه ها و نظر
ر قرن بيستم تاثير است به عنوان مثال يكي از خصلت هاي بارز تفكر فرانسوي د

التقاطي منداني شدر واقع معمولا با اندي 6 .پذيري آشكار از فلسفه آلماني است
    .  مختلف فكري و فلسفي هستند وارث حوزه هايمواجهيم كه 
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در  "مي داند كه  "هوادار جرياني در فلسفه اروپايي "خود را  ريكور در فلسفه
، "تأمل در نفس فلسفة" ها را نوعاً متفاوت است كه آنتقرب فكري برگيرنده سه 

 تأمل در نفس فلسفة. مي خوانند ")وتيكرمنُه(تأويلي  فلسفة"و  "پديدارشناسي"
دارد كه با بهره گرفتن از استعداد باطني آدمي تاكيد  Mental)(بر حركتي ذهني 

 .نفس او را بعنوان مقوله اي خارج از خود بطور عيني مورد مطالعه قرار ميدهد
استوار بوده برآنست كه » نفس اشياءبازگشت به «بر پديدارشناسي آنكه اساس حال 

 .آنها ماهيتشان را مد نظر قرار دهد» وجود«با تعليق هرگونه پرسشي مربوط به 
اشياء بدان نحو كه خود را براي ذهن  »بطون ظهور«شناسي به عبارت ديگر پديدارب

 .نمايان ميسازند ميپردازد )transcendantal ego(من شبه متعالي «ما بعنوان 
عنايت دارد هايي روش به  )هرمنوتيك(تقرب مورد نظر يعني فلسفة تأويلي سومين 

فيلولوژي يا (، متون ادبي كلاسيك )متون مقدس يرستف(كه نخست در متون ديني 
تاكيد بر  اين فلسفه . به كار مي رفتند) متون قضايي( و متون حقوقي ) علم لغت

ميگردندانساني  اربتجويلات دارد، تأويلات از آنجهت كه متعاطي د تأتعد.  
حوزه هاي فكري فلسفه را عميقاً تحت پرسش مفروضات برآنستكه  تأويلي فلسفة
  7 .آورد

تحقيقات او دست كم  اما. ر ريكور را نشان مي دهداين چشم انداز وجه فلسفي كا
  .كاويساخت و روان حوزة اصالت :ديگر را نيز در بر مي گيرد دو حوزة

در فرانسه در اوج كار ميلادي  ساخت در دهه شصتاصالت پژوهشگران نظر بنابر
اما پس از دهه شصت . خود بود و بر بسياري از متفكران فرانسوي تاثير گذاشت

ريكور از . استي گرفتآن ك اي آن آشكار گشت و آرام آرام سلطةمحدوديت ه
ز آموزه هاي اين مكتب در نشان دادن اين كه در عين حفظ پاره اي ا كساني است

  . در باره اين موضوع سخن خواهيم گفتبعداً  .محدوديت ها كوشيد
 كاويگر از دغدغه هاي ريكور پرداختن به مسألة روانكي ديي
)(psychoanalysis ماني است كه زيگموند فرويد در روانكاوي شيوه اي. است
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اما . دادني داشتند ارائه ظر او علت نفسابراي پاره اي از اختلالات رواني كه از ن
علوم انساني نيز  صرفا در حوزة درمان باقي نماند و به حوزة اين نحوه تقرب

به تقابل روانكاوي با نگرش هاي ديگر خود ريكور در نوشته هاي . كشيده شد
ريكور هر كدام از اين نگرش ها را . ميپردازدهرمنوتيك  ازجمله پديدارشناسي و

مي توانند چشم  هاسير مي داند و معتقد است كه هر كدام از اين تفسيرنوعي تف
اين تفاسير مي توانند در جاهايي نيز با يكديگر به . اندازهايي را در برابر ما بگشايند

خصلت بارز نگرش ريكور  ن شيوه برخورد با تفكرات گوناگوناي. منازعه برخيزند
نمي تواند فصل ... پديدارشناسي يا  ساخت يااصالت كاوي يا براين روانبنا. است

ما با تفسير هاي مختلف . الخطاب باشد و ما را از چشم اندازهاي ديگر بي نياز كند
  . زندگي مي كنيم

  . باب استعاره را مي توان در سه بخش ارائه كرد ات ريكور درينظر
  تعريف استعاره  - 1
  كاركرد استعاره - 2
  خارج عالماستعاري با قضاياي نسبت  - 3

در  اآراء ريكور ر ان كاركرد استعاره و دو بخش ديگرپيوستگي مي يلبه دلما البته 
خارج طرح  عالماستعاري با قضاياي دو بخش يعني تعريف استعاره و نسبت 

 .خواهيم كرد

 تعريف استعاره 

پيش از آغاز بحث لازم است كه تفاوت ميان استعاره در تلقي غربي و تلقي 
اسلامي علم البيان چه ريكور و ديگران استعاره مي دانند در آن. اسلامي بيان شود
از صنعت تشبيه حاصل  مي شود كه از حذف وجه شبه و اداتتشبيه بليغ ناميده 

  8. مي شود
ريكور به  9 "و استعارهاشتراك معنوي ژه، وا "بخشي از مقاله اي با عنوان  در

فنون از جزو آن دسته نزد قدما ره استعا ": ما از مفهوم استعاره مي پردازددتلقي ق
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، ناميده ميشدند )Figures of speech, tropes(صنايع بديعي است كه يادب
قدما تعاره به لحاظ سا. دنميباش واژهاصلي معناي از انحرافي  يكاربردهريك زيرا 
. و تمثيل نزديك است قياس اببحساب آمده است چراكه بيشتر صنايع بديعي جزء 

آن را در  ين برداشتي از استعاره است كه ريچاردز و پيروانش نيزبا توجه به چن
جاي است  يكديگره يا نيابت كلمات نسبت ب جانشينيخود كه متناظر بر  نظرية

يش فرض هاي آنان درباره پ ذكر نظر قدما و مطالعة از پس ريكور . داده اند
نبوده جديدي  عاستعاره واجد هيچ اطلا"ها از نظر آنكه  نتيجه مي گيرداستعاره 
 اين صنعت. ليل صرفا يك تمهيد تزئيني استبه همين د. ما نمي آموزدچيزي ب

آشكارا ضعيف از استعاره معتقد است كه اين مدل  ريكور ".ارزش اطلاعاتي ندارد
و سست است چرا كه نمي توان بر مبناي آن ميان استعاره هاي پيش پا افتاده اي 

  "خوشه چين است زمان "همچون اي تازه ايو استعاره ه "ميز پاية "همچون 
آن معناي يك بموجب فرايندي را كه  لاوه اين نظريه قادر نيست به ع. تفاوت نهاد

  .تبيين كند كاربرد عمومي خود گسترش مي يابد واژه به فراسوي
موجد مي تواند پاسخ بدان يم كه اين جا با يك پرسش اساسي مواجه مي شودر  

نمي قدما چرا : به اين موضوع گرددوجهه نظرمان نسبت تفاوتي بنيادين در 
كه  نپاسخ مي دهد به دليل اي د؟ ريكورننحوه توليد استعاره را تبيين كن ندتوانست

حال . است بوده  اءاسم به واژه ها يا به طور دقيق تر بهتوصيف استعاره محدود 
كلام به  طح جمله وسدر ؛ در سطح ديگري رخ مي دهد فرايند استعاري آن كه

  .عنوان يك كل
. ردز است كه پا مي گيرداشاره مي كند اين نگرش جديد با ريچااو همان طور كه  

-اصوات مي گويد  در باب معنا) (usageريه استعمال ريچاردز در مخالفت با نظ
او معتقد است هر واژه اي معناي خود را . ذاتا فاقد معنا هستند -اين واژگانو بنا بر

تفاوت مهمي  در اين جا 10. ي كنددر آن به كار رفته است دريافت مه از بافتي ك
  . و نگرش هاي جديد ظاهر مي شودنزد قدما ستعاره ميان ا
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ريكور در جايي ديگر هنگامي كه مي خواهد استعاره را تعريف كند آن را در برابر 
ي كتحر و درازا از لحاظ طولاستعاره و متن . مي گذارد) text(اصطلاح متن 

در نظر ) sentence(را جمله آغاز مقايسه  نقطةاگر  .لاف جهت يكديگر دارندخ
واحد  ،بگيريم متن به سمت واحد هايي بزرگتر از جمله در حال گسترش است

ممكن  در عوض استعاره... و  ، مجموعه آثارپاراگراف، فصل، كتابهايي مانند 
حتي اگر . ده شوتشناخ تين طول خود كه متعلق به واژه اساست بر مبناي كوتاه تر

رايش به نشان دادن اين نكته داشته باشد كه هيچ استعاره اي بر حسب گ تحليل
حتي اگر ما ملزم به  استعاري و بدون بافت هاي خاص آنها وجود ندارد و واژگان

كه نيازمند دست استعاراتي ( استعاري باشيم ) statement(جملاتسخن گفتن از 
باز هم بايد اذعان داشته باشيم با اين وجود  )هستنديا بند  كم طول يك جمله

براساس  ")metaphorical twist(پيچ و خمي كه استعاره بمعنا ميدهد "كه
را امري  ريكور پيچش استعاري در اين نوشته  11. "استوار استخود كلمات 

يم آيا ما بايد اين امر را تخطي او از عقيده ريچاردز بدان. مربوط به كلمات داندمي
  كه معتقد است استعاره در جمله واقع مي شود؟

پا گرفت و  چاردز و كساني كه پس از او آمدندنگاه جديد به استعاره كه توسط ري
كه گاه مي توان كل يك متن از جمله اين. ج جالبي در پي داشتگسترش يافت نتاي

  .ي گشايدهاي تازه اي را براي ما مافقترتيب استعاره بدين . را يك استعاره دانست
به مسئله مهم ديگري مي پردازيم  و تعريف آن پس از طرح اين نگاه نو به استعاره

قضية  آيا :ر در باره اين موضوع استوكه در واقع يكي از اركان نظري ريك
  ؟است  واجد تناقض قضيه اي استعاري

در اين جا ما دوباره اين . اين تناقض بارها از سوي محققان طرح شده است 
براي طرح اين مسئله ما از . قض را نشان مي دهيم اما با يك صورتبندي جديدتنا

  . مفاهيمي كه متعلق به فلسفه كانت است كمك گرفته ايم
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ي تحليلي ه اما با قضي ظاهراً »شير است او« هنگامي كه گفته مي شود 
)Analytical( ه در . ستيممواجه همحمول  "هاي تحليلي قضيB  چنان به

چنان  ".گنجانيده شده است) به طور مستتر( Aتعلق دارد كه در مفهوم  Aموضوع 
ميان استعاره و تشبيه در اين است كه  تفاوت سلمان تاكيد مي كنندمكه بلاغيون 

اين پس بنا به . در تشبيه ادعاي شباهت وجود دارد اما در استعاره ادعاي يكساني
در ( Bتمام محمول "آيا حقيقتا  اما. تحليلي هستند همگي ه هاي استعاريقضي ادعا
البته كه . گنجانيده شده است) آن شخص در اينجا(  Aدر موضوع ) شير اينجا

يا دو ( موضوع و محمول در استعاره يك چيز نيستند بلكه دو چيزند. چنين نيست
 )Synthetic( ليفيقضاياي تأ اين بايد اين قضيه ها را در دستةبنا بر). فهومندم

قرار گرفته  Aبه تمامه بيرون از مفهوم  Bمحمول "قضاياي اخيردر . جاي داد
يكي  "او"با  "شير" 12 ".هرچند كه با آن به نحوي ارتباط و پيوستگي دارد است،

اگر اين امر را بپذيريم ديگر بلاغيون نمي توانند حال . نيست بلكه مرتبط با آن است
ه نام استعاره وجود نخواهد چيزي ب ديگر در نتيجه. از ادعاي يكساني سخن بگويند

   .داشت
ايد گفت جملات استعاري فاقد جنبه آيا باكنون با اين تناقض چه بايد كرد؟ 

 بلاغتاز  -به عقيده ريكور –هستند و همان طور كه  )Informative(اطلاعاتي
استعاره صرفا جنبه اي تزئيني دارد و نمي تواند اطلاعات جديدي  بر مي آيد قدما

  ا قرار دهد؟ در اختيار م
را ميان دو چيز برقرار كرده  شباهتي "آسمان گريان است "هنگامي كه مي گوييم 

از نظر ريكور همين . ميان آسمان باراني و انساني كه گريه مي كندايم، 
يك فرايند واحد  ستعارها". ايجاد مي كند كسوادرپااست كه  )likeness(شباهت

ايجاد ) assimilation( همگوني رر دور ازيكديگيتصواست كه به نوعي ميان دو 
او مي . ر مهجوريتصوكس عبارتست از برقراري شباهت ميان دو وپاراد ".مي كند

درعين حال بلكه درنفس  است حالّكسي وپارادنه تنها كس ونويسد كه اين پاراد
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كس واين پاردبعلاوه . و بدل ميگردد واجد معنائي است اطلاعاتي كه ميان افراد رد
پارادوكس "اين است كه  و از اين عبارتمنظور ا. س منطقي استكويك پاراد

اصطلاحاتي  –) construction(بازساخت ذهنيو ) insight( فقط ميان بصيرت
وجود ندارد بلكه درباره ذات  -مربوط به روان شناسي گشتالت 

في نفسه  شباهت. نيز هست )relation(به مثابه يك رابطه) likeness(شباهت
و ) sameness(كب است كه مطابق است با هماننديمر يك رابطة

ندي نديدن هما: عبارتست از به عنوان مقوله جنس استعاره). difference(تفاوت
   ".در تفاوت

درباره  پرداخته بحثي مشابهبه  واقعيتتشكل در سهم روايت  ريكور در مقالة 
دارد كه گفته  شد ضرورتبادر واقع هر جا كه استعاره ": دسمي نويچنين استعاره 

از ميان قبلي را  )incompatibility( سازگاريِشود ما نا
قضيه بنا بر اين شباهت . جديدي دريافت مي كنيم )compatibility(سازگاري
ميان موضوع و محمول بلكه ميان تنها نه است كه جديد از تنش  يشامل نوع

چيزي جز  بهمين جهت است كه شباهت. بوجود مي آيد ناسازگاري و سازگاري
   13 ".ميان كلمات به همانندي آنها نيز پي ببريمرغم تفاوت ليعاين نيست كه 

ر با ريكو. به ما دارد) teach(ره چيزي براي آموختناكه استع مدر واقع مي بيني
مي كند  هيك بار ديگر مشاهد ارسطو: مي نويسد در اين بارهاشاره به نظر ارسطو 

چيزهاي تازه اي ياد  توانيم به بهترين وجه مييمن وجود استعاره است كه كه ب
هنگامي كه هومر پيري را كاهبن مي نامد و از طريق مقوله  نوان مثالبه عبگيريم، 

طراوت خود را از ) پيري و ساقه كاه(زيرا هر دو : جنس چيزي به ما مي آموزد
   .دست داه اند

 دره مي توانزينتي قائلند استعاوجهي  صرفاًاستعاره پس بر خلاف آنان كه براي 
استعاره به راستي در پي گفتن چيست؟ آيا به دليل . لاعاتي هم داشته باشدجنبه اط

كسي كه در خود دارد، به سبب اين شكل خاص خود، قرار است چيز وداپار
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اموري كه  دربارةد؟ ريكور معتقد است استعاره مي خواهد جديدي به ما بگوي
شرح اين مطلب را در قسمت . بگويدسخن ناشناخته يا كمتر شناخته شده هستند 

  دوم مقاله خواهيم آورد
 

 از ذهن خارجعالم استعاري با قضاياي نسبت 

ي آن در لاً ريكور استعاره را در سطح معناياو مشخص شد كه در قسمت پيش
و  اقض هستند استعاري واجد تن جمله قابل تحقق مي داند، دوم اينكه قضاياي

  . لاعاتي برخوردار استاط سوم آنكه استعاره از جنبة
را به استعاري به طور خاص و ادبي قضاياي در اين بخش در پي آنيم تا نسبت 

   :به اين نمونه بنگريد. بررسي كنيمعالم خارج از ذهن با  طور عام
  صدا كن مرا 

  صداي تو خوب است
  آن گياه عجيبي است  صداي تو سبزينة

  كه در انتهاي صميميت حزن مي رويد
آيا چنين  ن گياه عجيب است، در جهان بجوييم؟آ د صدايي را كه سبزينةچگونه باي

  صدايي وجود دارد؟
  . يمدو جهت دنبال مي كن در نظر ريكور را از مقاله در اين قسمتما 

با  جهت دومبا تعريف جهان از ديدگاه ريكور پي گرفته مي شود و  جهت اول
عالم  ر با واقعيتيتصو و نسبت )Image(ريمشخص كردن نسبت استعاره با تصو

   .از ديدگاه او خارج
قضايا منطقي را با عالم خارج مورد بررسي قرار اگر بخواهيم ارجاع : جهت اول

تعريف ما از . خص كنيمشماين عالم تعريف خود را از  دهيم قبل از همه بايستي
يا فاقد آن ه اي را واجد ارجاع قضيو حد و حدود آن مي تواند عالم حسيات 

كه قضاياي ست در نخستين دورة تفكر خود برآنويتگنشتاين  براي نمونه. اندبد
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ارجاع  )state of affairs(واقع امور وضع و حالت بهتكلمّ  زبانِمنطقي در 
سخن گفت  تا آنچه را كه نمي توان دربارة آني سبب مي گردد اين رأ. نددار

را  ضاياي خاص الاهياتقبا اين تعريف نمي توان بسياري از  14. بگذاريممسكوت 
را تعريف ريكور  مي بينيم كه به ناگزير بايستي در آغاز. ارجاع دادعالم خارج به 
حيز يعني  واجدخارج عالم از نظر ريكور . مورد بررسي قرار دهيمعالم خارج از 
مستلزم وجود عالم خارج . حسي استو تعويض تجارب اشغال شدن  رفيتظ

ه كه ب ستا اين درافق دانيم خصوص  نانكه ميچ. ميباشد افق ي چونمفهوم
 آن بر ريكور ".گردد ميايان ناپذيررفيتي پواجد ظنشسته پس  محض نزديكي بدان

ي اكتفاء كرد بلكه لازم است كه نمي بايستي تنها به جنبة بالفعل تجارب حس ستا
 عالم خارج عبارت از مجموع اين وجوه. وه بالقوة آنها را نيز در نظر گرفتوج

ارجاعاتي است كه توسط هر نوع متن  براي او مجموعةعالم . بالقوه ميباشد
ايم، فهميده ايم و  توصيفي يا ادبي گشوده شده است، متن هايي كه ما خوانده

ي است كه موقعيتجمع در و فهم يك متن افزودن عبارات تازه  شان داشته ايمدوست
را بمعناي ستند كه عالم جديد ه اين عبارات .كنيم ما نسبت بدان احراز مي

بنا بر نظر ريكور هر  15.سازند متمايز مي) Unwelt(عالم محيط از  )Welt(مطلق
ي كه در موجود شناسي فلسفي مطرح به معناي عالم ؛استفي النفسه عالمي متني 

   ).cosmological(نه عالم به معناي عالم حسي )ontological(مي شود
ر يدگر و گادامتاثير آشكار ه مختلف گرد آورده ايماز متن هاي  كهاين سخنان در 

در  ه در اين جا بدان استناد شده استمفهوم افق ك. مي بينيم ريكور ةرا بر انديش
در .استتفصيل مورد تفحص واقع شده ه بيدگر و به خصوص گادامر رف هع 

ه به عالم حسيات بلكه بها نه تنافق  دهد دست ميه از آن ب ريكور ي كهتعريف
موجودشناسي بمعناي ميان تمايز مي دانيم كه . جهان و كائنات نيز اطلاق ميشود

كه به رابطة ماهوي انسان با عالم خارج  – بنيادينموجودشناسي و متافيزيكي آن 
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تاثير را در تعريف ريكور اين . است در قرن بيستم دگرهيتفكر حاصل  - ميپردازد
  . مشاهده ميكنيم عالم بخوبياز 

قضاياي گاه ريكور مشخص شد به سراغ نسبت داز ديعالم معناي كه  حال
رموز و استعاره و ": ريكور مي نويسد. يمعالم خارج مي رواستعاري و ادبي با 

به طريق توصيفي نه  سخن مي گويند اماعالم در باب اشارت موجود در زبان تكلم 
اع توصيفي و با كنار گذاردن ارج. بلكه به طريق ارجاع مضاعف و نه يك به يك

جنبه هايي از آن را شامل  هيِ بمراتب بيشتري دادآزاد ارجاعبه مقولة  ظاهري
لذا آنها را . قابل بيان نيستندمستقيم  توصيفيِ آدمي خواهيم كرد كه به شيوةوجود 

 سمبليكعنوان نظامي ه بزبان  استعاره در كلّمقولاتي چون به يمن 
       16 ".جاي خواهيم داد)رمزواشاري(

جزئي ميبايستي  "بان عادي بيان كردزبا "توان آنها را  جهت كه نمي از آنتجارب 
عالم عبارت است از مجموع عناصر ... « :ذكر آن رفت تردانست كه پيشعالمي ز ا

  . »بالقوه اي كه در تجارب ما مستتر هستند
ت از نظر ريكور جملا. عالم تعلق دارندادبي به اين تجارب و به اين قضاياي 

اين عالم بيش از آنكه به عالم همان طور كه گفته شد . ارجاع داردعالم استعاري به 
باشد به تجارب خود ما متعلق است و داراي  مربوط)cosmological(حسي

ما  .مي باشدمطرح ) ontological(است كه در موجودشناسي فلسفي وجهي 
نگامي كه عارفي مي ه. ديم كه به راستي بيان ناپذيرنتواجد تجاربي خاص هس

عرفاني خويش سخن بگويد زبان را بسيار تنگ مي يابد و از  خواهد از تجربة
ريكور اين خصوصيت . همين رو به سخنان ضد و نقيض و استعاري پناه مي آورد

در توضيح اين نام گذاري . مي نامد "استعاريقضية ارجاعي كاركرد "استعاره را 
ان علمي مي نهد و سپس ي را در برابر زبان عادي و زباو زبان استعاربايد گفت كه 

مستلزم  ي و تفاوت در نوسان است وتصور ما از شباهت ميان همانند": مي نويسد
واقعيت مجدد توصيف العاده اي در قدرت فوق از استعاره كه زبان  اين است
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 )heuristic(او سپس توضيح مي دهد كه اين كاركرد اكتشافيِ ".برخوردار باشد
 را در) models(ظاهر مي شود كه ما استعاره و الگوهابخوبي استعاره زماني 

و مري  الگوها و استعاره ها ماكس بليك درمانند (يكديگر مطرح كنيم  رابطه با
 - ناخته شتوصيف چيزي نا عبارتست از  مدل.  )الگوها و تمثيل ها در علمهس در 

  17. اخته شده استكه بهتر شن بر حسب چيزي - ته شدهيا كمتر شناخ
براي ما حاوي شناخت و معرفتي ريكور بر آن است كه كار شعر اين نيست كه 

ميبايستي برعكس شيوة كه شعر بل. از عالم خارج باشد) Empirical(تجربيصرفاً 
كه بهمان اندازه واقعي خواهد بود  اين تغييرغيير دهد، ديدن اشياء ت ما را در
   .شناخت تجربيهرگونه 
در نظر بگيريم توضيح ا جهت اولي را كه مي توانستيم براي اين بخش تا اينج
نشان ثانياً ف كنيم و يرا از ديدگاه ريكور تعرعالم  ما اين بود كه اولاًقصد  .داديم

امر ارجاع با تعريفي . دنارجاع دارعالم ادبي و استعاري به اين قضاياي دهيم كه 
را مورد بحث قرار  جهت دوم اكنون. دست داد امكان پذير شدعالم بكه ريكور از 

  .مي دهيم
ارجاع را از  چيست؟اين بار مسئلة) Image(ريتصو نسبت استعاره با: جهت دوم 

. است هپاسخ داد ريكور به اين پرسش . آغاز ميكنيمر يصونسبت ميان استعاره و ت
ز سخن گفتن ا": مي نويسد واقعيتل تشكدر سهم روايت او در مقاله اي با عنوان 

است  )alike(اظهار توافقي يك چيز بر حسب چيز ديگري كه به آن شباهت دارد
-ير تصو .ره جاي داردو اين امر ضرورتا در مفهوم استعا -) unlike(در ناتوافقي

مقولة  از خلالنيست كه توليد نوع ادبي چيزي جز همين  -نآ يدر سطح معناي
 آورد كه اين توافق ماوراي دراينجا ميبايستي مجدداً بياد  حاصل ميشودتفاوت 
   ".آن حاصل ميگردد رغمبلكه علينبوده تفاوت مقولة 
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اكنون كه نسبت . ر استيتصو ت نتيجه مي گيريم كه استعاره زادةهاراما از اين اظ
ر و يتصورا كه از قديم ميان ميان اين دو مشخص شد مي خواهيم مقايسه اي 

   .صورت گرفته مورد بحث قرار دهيم واقعيت
. كمتر است؟ افلاطون در اين باره بحث هاي مشهوري دارد از واقعيت ريا تصوآي
كمتر از واقعيت بوده چيزي جز تركيبي ساده از اشباح  يرواتصبراي افلاطون  "

كه  ها نميباشند چراسايه  ترسيمي بيش از اشباحِگويي دقيق تر بگوييم،  .نيستند
   ".هستند واقعيتاز ي ئسايه هاخود اشياء محسوس 

  . ي افلاطون را باطل مي دانداما ريكور اين رأ
هنرمند خلق مي  ي كه با ذوقاويرتص"اين است كه او در برابر افلاطون نظرية 

موجب زيرا نيز ميباشند شوند كمتر از واقعيت نيستند بلكه افزون تر از واقعيت 
  .  18 ".ندميگردواقعيت )Augment( دوچنداني
بهتر و درست تر و را عالم خارج ارجاع دارد بلكه  ير نه تنها به عالمپس تصو

اكنون اجازه بدهيد تا صغري و كبري . چه هست به ما نشان مي دهدواقعي تر از آن
پيش از اين گفتيم كه . بحث خود را كه تا اين جا آشكار گشته است مرتب كنيم

ع خارج ارجاعالم ر به يسپس گفتيم كه تصو). صغري( ر استيتصو استعاره زادة
حال مي ). كبري(را درست تر از آن چه مي بينيم نشان مي دهدمشهودات دارد و 

 عاره نه تنهااست. ارجاع داردعالم خارج استعاري نيز به قضيةگيريم كه جه بينت توانيم
را واقعي تر از آنچه هست )visible(عالم شهادت ارجاع دارد بلكه محسوسات به 

  . به ما نشان مي دهد
يم نتيجه تقرار كرديم توانس ر و واقعيت بريتعاره و تصوما از نسبتي كه ميان اس

واقعيت را واقعي تر به ما نشان  حتي .كه استعاره به واقعيت ارجاع داردبگيريم 
  . دهد

ادبي قضاياي نسبت  ما سعي كرديم كه از دو جهت. رسيدبخش دوم مقاله به پايان 
اول از طريق تعريف جهت . خارج مورد بررسي قرار دهيمعالم را با  و استعاري
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هر دو . ر و واقعيتيتصو ريق پيدا كردن نسبت استعاره،و جهت دوم از طعالم 
  .دنخارج ارجاع دارعالم به  قضايا از نظر ريكورجهت به ما نشان دادند كه اين 

. بياوريم موكول كرديم بعد ح نكته اي را كه در ابتداي مقاله بهدر پايان بايد توضي
 حوزة اصالت ساخت را نشان كساني بود كه محدوديت هاي  گفتيم كه ريكور جزء

توسل به  برداز روش هايي كه براي نشان دادن اين محدوديت ها به كار  ييك. داد
است د كه زبان سيستمي ندمعتقد بو اصحاب اصالت ساخت. بود و استعارهرموز 
خود را  معناي نسبت بيكديگر تفاوترف صكه از طريق  مركب از نشانه هاييبسته 

 ريكور با بر نهادن. يك معنا مي تواند داشت هر واژه اي تنها. ه دست مي آورندب
به مخالفت انگاري با ساخت  ستواجد دو يا سه معنا عنوان آن چهرمز و استعاره ب

از نظر او اين امر باعث مي شود كه ما زبان را سيستمي در خود بسته . برخاست
بدين ترتيب ريكور از راهي  19. در نظر بگيريمندانيم بلكه آن را گشوده و باز 

  .گماشت ساخت همتفلسفة اصالت به نشان دادن محدوديت هاي  وتيكهرمن
براي ريكور ادبيات و استعاره به طور خاص اموري ارزشمند هستند چرا كه به 

اين زبان . راستي وظيفه اي بر عهده دارد كه علم نمي تواند آن را به دوش كشد
تغيير بدان نگرش ما را داده را واقعي تر از آن چه هست به ما نشان عالم قرار است 

  . دهد
  
  
  
  
  
م، صفوي كورش، ، مترج)تاريخچه چند اصطلاح(زبان شناسي و ادبيات   - 1

  .1377انتشارات هرمس، 
  همان – 2
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آراء  ،براي نمونه عبدالقاهر جرجاني در كتاب معروف خويش اسرارالبلاغه – 3
  .ات خود را مطرح مي كنديمي آورد و سپس در دفاع از استعاره نظرمخالفان را 

، استعارهبه نقل از . شاعر رمانتيك فرانسوي است، اين سخن متعلق به شلي – 4
   .1380چاپ دوم، ، انتشارات مركز،  فرزانهطاهري ، مترجم، هاوكس ترنس

ات علمي سعيد ، انتشارحميديان م ، مترجاي.ريچاردز آياصول نقد ادبي،  – 5
  1375، فرهنگي
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